عنوان كتاب: آزادي معنوي              موضوع مورد نظر:عبادت و دعا
صفحات انتخابي از كتاب از 45 تا 50/61تا66

نام محقق :علي عبادي فر                                    صفحه يك

احياءيعني زنده كردن و احيا ي يك شب به معني شب زنده داري است.تعبير احياي يك شب نشان مي دهد كه ممكن است شب كسي زنده و يا مرده باشد.شب زنده آن شبي است كه انسان آن را با ياد خدا و مناجات با او به سر برد و بر خلاف شب مرده كه با غفلت از خدا سپري مي شودممكن است كسي خيال كند كه اين تعبير مجازي است :شب كه زنده و يا مرده ندارد. شب بالاخره شب است ، زمان است شب نه زندگي دارد و نه مردگي مقصود اين نيست كه اين قطعه از زمان را زنده نگه داريم ،بلكه مقصود زنده نگه داشتن خودمان در اين  قطعه از زمان است;يعني خودمان يك شب، واقعاًزنده باشيم، زنده زندگي كنيم نه اين كه مرده زندگي كنيم. در احاديث آمده است كه در قيامت گذشته ي انسان را به او نشان مي دهند،وقتي نگاه مي كند يك موجود را مي بيند كه قطعاتي از آن سياه و تيره است و قطعاتي از آن سفيد و درخشان است تعجب مي كند و مي گويد اين چيست؟مي گويند اين عمر توست.

آن ساعاتي را كه این عمر با ياد خدا زنده نگه داشته اي درخشان و نوراني است و آن ساعاتي را غافل بوده اي که غرق در شهوات بوده اي ،بر خلاف رضاي خدا قدم برداشته اي آن ها دوران تاريكي و تيرگي عمر توست.

روح عبادت اين است كه انسان وقتي عبادت مي كند،نمازي مي خواند،دعايي مي كند و هر عملي كه انجام مي دهد دلش به يا خداي خودش زنده باشد . و محال است كه انسان نماز صحيح و درست بخواند و دلش به دنبال غيبت كردن ،دروغ گفتن ،طرف فحشاء و هر كار زشت ديگري برودروح عبادت تقرب و نزديكي به خداوند است،وامامعني اين كه بنده اي به خداوند نزديك مي شود چيست؟

آيا به اين معني است كه قبلاً ميان او و خدا فاصله اي وجود داشت و حالا اين فاصله كم شده است؟

مسلماً مقصود اين نيست،زيرا ده ها دليل عقلي وجود دارد كه خدا با بندگان فاصله ندارد و اصلاً خدا مكان ندارد كه چنين فاصله اي فرض شود.از نظر منطق قران خدا به همه ي موجودات نزديك است.خداوند مي فرمايد:  «و لقد خلقنا  الانسان و نعلمُ ما توسوس به نفسه و نحن اقربُ اليه من حبل الوريد»
 ، «ما انسان را آفریدیم و وسوسه هاي نفس او را مي دانيم و ما به او از رگ قلبش نزديك تريم» يك نزديك شدن ديگر هم داريم كه فقط تعبير است و نزديك شدن حقيقي نيست مي گوييم علي (ع)به پيامبر (ص)نزديك بود اين قرب قرب معنوي است،يعني واقعاً نزديك بودن نيست بلكه مورد عنايت بودن مورد لطف  و توجه قرار گرفتن را قرب و تقرب ناميده ايم.آيا قرب به خدا نيز به اين معناست و يك تعبير مجازي است كه به كار ميبريم يا نه؟بسياري از افراد و حتي بسياري از علما اين جور تصور مي كنند و مي گويند تقرب پروردگار همين مورد لطف بودن است اگر مي گويیم كه پيامبر صلي الله عليه و ال وسلم از همه مردم به خدا نزديك تر است و يا نزد خدا مقرب تر یعنی حقیقتی است بيشتر موردعنایت، لطف خداست.

اما آن عده از علما كه نظر دقيق تر و معرفت بيشتري دارند مي گويند:نزديك شدن به خدا ، اما نه به اين معنا كه فاصله اي را كم كنيم .
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صفحات انتخابي از كتاب از 50 تا 60/66تا 70

نام محقق: علي عبادي فر               صفحه دو

چون مساله ي فاصله در ميان نيست.مي گويند:

خداوند كمال مطلق است،وجود بي حد است ،كانون لا متناهي هستي است .مو جودات به حسب كمالات 

واقعي وجودي كه كسب مي كنند به كانون و مركز واقعيت هستي نزديك تر مي شوند.این نزديك شدني واقعي است و البته جسماني نيست. در نتيجه وقتي دعا مي كنيم اگر عبوديت ما واقعي باشد،قدم به قدم به سوي خدا حركت مي كنيم،يعني خدا كه كمال مطلق است،ما مرتب كمالات بيشتري پيدا مي كنيم،خدا علم مطلق است بر علم و فضيلت ما افزوده مي شود ، خداوند قدرت مطلق است بر قدرت ما افزوده مي شود.......

امام صادق عليه السلام به فضيل فرمود : «يا فضيل العبوديه جوهره كنهها الربوبيه»
 عبوديت (بندگي) يك جوهره اي است كه نهایت  كنهش ربوبيت است.ربوبيت يعني تسلط خداوندگاري و نه خدايي.خداوندگاري يعني صاحب بودن ، صاحب اختيار بودن.كلمه ي رب يعني  خداوندگار ، صاحب .ما به خدا هم كه مي گوييم رب ،از باب اينكه خداوندگار و صاحب حقيقي تمام عالم و تمام عالم هاست مي گوييم الحمد الله رب العالمين سپاس خدای را كه خداوندگار و صاحب است،صاحب تمام عالم ها.هر كسي مالك هر چيزي كه هست رب و خداوندگار آن چيز هم هست .

پس انساني هر چه  كه در راه عبوديت جلو برود به ربوبيت و خداوندگاري (نه خدايي)و تسلط و قدرت او افزوده مي شود.عبادت راه كسب قدرت و تسلط است . حال چگونه تسلطي؟اي تسلط و ربوبيت كه از عبوديت حاصل مي شود درجاتي دارد:

1- تسلط بر نفس:كه اولين درجه ربوبيت و خداوندگاري كه در نتيجه ربوبيت و خداوندگاري  اين است كه انسان رب و مالك نفس خودش مي شود ،بر نفس خودش تسلط پيدا مي كند .يكي از بيچارگي هاي ما كه كاملا احساس مي كنیم اين است كه زمام نفس خودمان در اختيار ما نيست ،اختيار خودمان را نداريم . اختيار زبان ، گوش ، چشم ، شكم ، دست و پاي خودمان را نداريم و اين نهايت بدبختي است . اصلاً تا ما مالك نفس خودمان نباشيم آيا مي توانيم مسلمان باشيم ؟ نه ، مسلمان بايد مالك نفس خودش باشد.  
اگر قران درباره ي نماز مي گويد «ان الصلوه تنهي عن الفحشا و المنكر »نماز جلو ي فحشا و منكر را مي گيردبراي اين است كه نماز عبوديت و بندگي است و نتيجه عبوديت ،ربوبيت و تسلط است كه كمترين درجه آن تسلط بر نفس است .تقوا يا خودنگهداري همان تسلط بر نفس است كه خاصيت آن اين است كه انسان را از مهرمات الهي نگهداري مي كند .«ان تقوي الله حمت اوليا الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته»

قران فلسفه روزه را همين با تقوا شدن و تسلط بر نفس ذكر مي كند«يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام

كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون» 
و اين تسلط بر نفس همان ربوبيت است كه امام صادق عليه السلام فرمود : پس اگر روزه گرفتيم ونفسهتان و بر شهوات و هوا هاي نفساني مسلط شديم ،اين علامت قبولي روزه ي ماست.

2-مالك خا طرات نفس بودن : دومين درجه ي ربوبيت اين است كه انسان مالك خاطرات نفساني و قوه ي خيال خود مي شوديعني اين تداعي معاني كه در ذهن رخ مي دهد در اختيار ما باشد .قوه خيال ما دائماً از اين شاخه به آن شاخه مي پرد.به ما و شما مي گويند نماز كه مي خواني تمركز ذهن و حضور قلب داشته باش.«لا صلوه الا بحضورالقلب»«نماز بدون حضور قلب قبول نيست»
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               نام محقق علي عبادي فر    صفحه 3

صحيح است ، اما قبول نيست يعني تو را به جايي نمي برد ،خاصيتي ندارد .حضور قلب يعني چه؟يعني دل حاضر باشد و غايب نباشد يعني وقتي تو نماز مي خواني و رويت به سوي قبله است ببين دلت در نماز حاضر است و يا غايب ؟اين حضور قلب با عبوديت ممكن است اگر شما كوشش كنيد و در راه عبوديت قدم برداريد مي توانيد نمازي بخوانيد كه فقط متوجه خدا باشد و اصلاً ذهنتان به غير از خدا به هيچ چيز منحرف نشود.

3-بي نياز شدن روح از بدن : انسان در نتيجه تقرب به خداوند و در واقع در نتيجه ي اطاعت محض از خداوند به اين مرحله مي رسد كه اگرچه بدنش نيازمند به روح است ،روحش از بدن بي نياز مي شود ،يعني به اين قدرت را پيدا مي كنند كه به اصطلاح روح را از بدن تخليه كند كه البته در اينجا تخليه به معني مردن نيست ،يعني همان استقلال روح را درمقابل بدن حفظ مي كند.كسي كه به اين مرحله مي رسد مي تواند روح را از بدن جدا كند و خودش را مسلط بر بدن ببيند.بدن خود را مي بيند كه مثلا در اينجا مشغول عبادت است و خودش در جاي ديگر سير مي كند افق وسيع تری را دارد مي بيند.
4-قدرت به تصرف در بدن: آيا اين مركب عبوديت از اين هم بيشتر انسان را به خدا نزديك مي كند و قدرت و توانايي مي دهد ؟بله انسان به مي رسد كه مي تواند در بدن خود تصرفي داشته باشد حتي اين قدرت را پيدا مي كند كه جلوي قلب خود را بگيرد و نميرد و ساعتها نفس نكشد ،يا قدرت پيدا مي كند كه با همين بدن طي لارض کند . اين ها همه اثرات عبادت است.
5-قدرت بر تصرف در دنياي بيرون: درجه بالاتر اين است كه انسان در اثر بندگي و قرب الهي  در دنيا بيرون خودش هم تصرف كند .مي تواند چوبي را تبديل به اژدها كند يا مي تواند قرص ماه را دو نيم كند و .....
البته تصرف هاي اين چنين به اذن و اجازه ي خداوند است و اجازه ي خداوند همان قدرتي است كه به انسان مي دهد.مساله ي تصرف در جهان خارج معمولا با تعبير ولايت تكويني بيان مي شود . اين مساله را نبايد اين طور بفهميم كه خداوند العياذ بالله كار جهان را به انسان وا گذار كرده  و خودش كنار رفته است  ولايت يعني تسلط و قدرت و مراحل تسلط همانطور كه ذكر شد از راه عبوديت و بندگي خدا حاصل مي شود يعني انسان قدم به قدم پيش مي رود تا پس از تسلط بر چشم و گوش و اعضاي ديگر و تسلط بر غرايز و نفس به جايي مي رسد كه تسلطي هم بر جهان تكوين پيدا مي كند.
موضوع مهم ديگر در رابطه با مساله عبادت ، درك جايگاه آن در مجموعه تعاليم اسلامي است . احاديث بسيار در مورد اهميّت عبادت بويژه نماز وارد شده است . امام باقر (ع) مي فر مايد : « الصلوة عمود الدين »
 ، « نماز ستون دين است » . و باز مي فرمايند : « ان قبلت قبل ماسوا و ان ردت ردها سواها »
 ،«اگر نماز قبول شود ساير اعمال قبول مي شود واگر نماز رد شود ، ساير اعمال رد مي شود » . «الصلوه قربان كل تقي »
 ، « نماز مايه تقرب هر انساني متقي به خدا است » و ... بعضي از افراد اين مساله را غير طبيعي مي دانند و مي گويند : لااقل برخي از اين ها جعلي است و چنين استدلال مي كنند كه دين اسلام بيش از هر چيز به مسائل اجتماعي اهميت مي دهند وشعارش.  
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صفحات انتخابي از كتاب از 81 تا 86                        نام محقق : علي عبادي فر     صفحه ي 4

«لقد ارسلنا رسلنا بالبينا و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»
«پيامبر را با دلايل روشن فرستاديم و همراهتان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم براي قسط قيام كنند»يا«كنتم خير امه:اخرجت الناس تامرون با المعروف و تنهون عن المنكر»
،«شما بهترين امتي هستيد كه در ميان مردم آمده ايد (چون)امر به معروف و نهي از منكر مي كنيد»و چگونه امکان دارد چنين مكتبي براي عبادت اينگونه اهميت قائل شود(كه مثلا نماز را ستون اصلي دين بداند)  به عقيده اين عده مساله ي عبادت از نظر اسلام اهميت زيادي ندارد و مال بيكار هاست و ما بايد دنبال تعليمات اجتماعي و اخلاقي تعليمات اسلام برويم و......

بايد گفت كه اين فكر ،فكري بسيار غلط و خطرناكي است .متاسفانه اكثر كساني كه كشور اسلامي دارند ، دو دسته اند:يك عده اسلام را به معناي ذكر  دعا و زيارت و ......مي دانند و كاري با مقررات تربيتي و اجتماعي اسلام ندارند و در مقابل كند روي اينها يك عده تند رو پيدا شده اند كه واقعا به مسائل اجتماعي اسلام اهميت مي دهند ،ولي چندان به نماز و روزه و ديگر عبادات اعتنايي نمی کنند.هر يك از اين دو دسته خود را مسلمان كامل مي دانند در صورتي كه نه اينها مسلمان كاملند و نه آن هااسلام ديني است كه«نومن ببعض و نکفر ببعض»
،«به بعضي ايمان مي آوريم و به بعضي كافر مي شويم»را مردود مي شمارد كه بگوييم اين گوشه ي اسلام را قبول داريم و آن گوشه اش را قبول نداريم.انحرافات دردنیای اسلام از همين جا پيدا شده و مي شود كه ما يك گوشه اي را بگيريم و بچسبيم و گوشه ي ديگر را رها كنيم به اين ترتيب قهراًهمه چيز را خراب و فاسد مي كنيم.اسلام مسلمان كامل را كسي مي داند كه هم رابطه اش رابا خدا ا داغ و ثابت كند و هم با مردم.به همين دليل در قران پس از «اقيموا الصلوه»و عبادت،«آتوا الزكاه»يعني اين كار اجتماعي ذكر شده است بدون عبادت ذكر خدا  مناجات با حق حضور قلب نماز و روزه نمي شود يك جامعه اسلامي ساخت و حتي خودانسان سالم نمي ماند و همچنين بدون يك جامعه ي صالح و يك محيط سالم بدون امر به معروف و نهي از منكر  بدون رسيدگي و تعاطف و تراحم ميان افراد مسلمان نمي شود عابد خو بي بود .

اسلام كامل اسلام اميرالمومنين عليه السلام است كه هم برترين عابد دنياست و هم اجتماعي ترين و آگاه ترين خرد نسبت به اوضاع و احوال زمان خود باشد.
قرآن كريم وقتي مي خواهد مومنین  را وصف كند مي فرمايد«محمد رسول الله و الذين معه اشداء علي الكفا »در برابر بيگانگان قوي و مستحكم . انسان گردن كج كردن و اه و ناله كشيدن نابجا را به شدت نفي مي كند .گردن كج كردن از گوشه ي لب آب ريختن  يقه باز بودن يقه چرك بودن خود را به ننه من غريبم زدن پا را به زمين كشيدن عبا را به سرکشیدن ،اينها ضد اسلام است.«اما بنعمه ربك نحدث»
خدا به تو سلامت داده قدرت و نيرو داده .تو كه مي تواني كمرت را گردنت را راست نگه داري چرا بي خودي كج مي كني چرا بي خودي آه مي كشي آخر اه كشيدن يعني درد دارم خدا كه به تو درد نداده چرا آه مي كشي اين كفران نعمت خداست ديگر ويژگي هاي مومنین «رحماء بينهم » با خود صميمي و مهربانند  بر خلاف افرد مقدس ما كه هميشه اخم مي كنند و عبوسند و به احدي تبسم نمي كنند.
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اينها مسلمان نيستند خودشان را به اسلام بسته اند . آيا همين ديگر كافي است ؟ شدت در مقابل كفار و مهرباني و صميميت نسبت به مسلمين ، براي مسلمان بودن كافي است ؟ نه . « تريحم ركعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوان سيماهم في وجوه هم من اثر السجود »
 در عين حال همين فرد اجتماعي را در محراب عبادت مي بينيم كه در ركوع و سجود است و دست به دعا برداشته و از خدا فضل و رضوان مي خواهد و اثار خداپرستي در جهره اش پيدا است و هر كه به او نگاه كند در وجودش خدا شناسي و ياد خدا را مي بيند . او را كه مي بيندبه ياد خدا مي افتد . ما با اين كه صد در صد اعتراف داريم كه اسلام دين اجتماعي است و دستورات آن حاكي از اين است ، ولي اين ها سبب نمي شود ما عبادت و دعا و ارتباط با خدا را تحقير كنيم ، كوچك بشماريم ، نماز را كوچك بشماريم . اصلاً ارزش اسلام به همين جامعيت آن است . در اسلام عبادات علاوه بر اصالتي كه دارند و خود جزو اهداف خلقتند « و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون »
 ، «جن و انس را نيافرديم مگر براي اين كه مرا عبادت كنند » جز برنامه های تربيتي نيز هستند براي توضيح اين مطلب مقدمتاً  بايد به اين مساله اشاره كنيم كه محور مسائل اخلاقي ، صرف نظر كردن از منافع خود است بر محور مسائل اجتماعي ، عدالت و رعايت حقوق ديگران . همه اين را مي دانند ، اما در  مرحله اجرا مشكل دارند ، چرا ؟ چون اگر قرار باشد عدالت و اخلاق را مقدس بشماريم و به آنها ايمان بياوريم بايد پشتوانه اي مقدس داشته باشند و تنها پشتوانه ي مقدس آنها خداست و تا ايمان به خدا نباشد عدالت و اخلاق هم از شعار فراتر نمي رود . اخلاق و عدالات بدون ايمان مذهبي مثل نشر اسكناس بدون پشتوانه است . ايمان مذهبي كه آمد ، اخلاق و عدالت هم  مي آيد براي همين است كه شاهديم كه تحت تاثير تعليمات ديني بسياري از مجرمان به اراده خود و با پاي خود براي مجازات آمده اند كه اين كار ، جز از قدرت ايمان از هيچ قدرت ديگري ساخته نيست هرچه ايمان زياد تر باشد ، انسان بيشتر به ياد خداست و خدا را بيشتر حاضر مي بيند و انساني كه خدا را حاضر و ناظر مي بيند ، در حال توجه به حضور او گناه نمي كند،و معصيت كردن و نكردن داير مدار علم نيست . داير مدارغفلت و تذكر است . به هر اندازه كه انسان قافل باشد يعني خدا را فراموش كرده باشد ، بيشتر معصيت مي كند و به هر اندازه كه خدا بيشتر به يادش بيايد كمتر معصيت مي كند . قرآن كريم نه تنها انسان را از تجارت و ديگر فعاليت هاي اجتماعي منع نمي كند بلكه تشويق هم مي نمايد اما كساني را مدح مي كند كه در عين مشغوليت به همين فعاليت هاي دنيوي به ياد خدا هستند و خدا را حاضر مي بينند : «رجال لا تلهيهم تجاره و لا بيع عن ذكر الله »
 ،« آنها كساني اند كه تجارت و خريد و فروش آنها را از ياد خدا مشغول نمي كند » فايده تربيتي عبادت هم همين است كه انسان بيشتر به ياد خدا باشد و لذا بيشتر به اخلاق و عدالت پايبند گردد.

از سوي ديگر مي بينيم كه اسلام در عبادتي مانند نماز نكات تربيتي و اخلاقي زيادي گنجانده است . جنبه اخروي نماز اين است كه انسان با حضور قلب در نماز به ياد خدا باشد اما از نظر مسائل تر بيتي نماز داراي آثار خاص ديگري هم هست نماز تعليم نظافت ( طهارت و وضو ) و رعايت حقوق ديگران ( غصبي نبودن لباس و مكان نماز گزار) است ،‌مسلمان ها را متحد مي كند و از تفرقه باز مي دارد وبه آنها جهت واحد مي دهد (وجوب ايستادن به سوي قبله ) ، به انسان ها برنامه ريزي زماني و انضباط ياد مي دهد ( وقت معين هر نماز ) ، نماز تمريني است براي طمانينه و آرامش و كنترل احساسات و تمايلات ( حرمت خنده و گريه و غذا خوردن و حركت به اطراف در نماز ) 
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نماز گزار بايد با تمام مردم شايسته اعلام همزيستي مسالمت آميز كند .« السلام عليناوعلی ا عباد الله الصالحين» . و خود را وابسته و پيوسته به جامعه اسلامي حساب كند نه فردي تنها ( ضمير هاي جمع در نماز مانند ،اياك نعبد و ايا ك نستعين )  ، نماز ياد مي دهد كه انسان در مقابل هيچ جرياني ، ترس و ضعف به خود راه ندهد  الله اكبر چرا كه كوچكي و بزرگي يا امري نسبي است و كسي كه با عظمت پروردگار ش آشنا شده  ، چيزهايي  ديگر را اصلا به حساب نمي آورد و حقير مي شمارد «عظم الخالق في انفسهم فصغرمادونه في اعنيم »
  خدا به عظمت در روح آنها جلوه كرد ، پس هر چه غير خداست در نظرشان كوچك شده و علاوه براين حقارت انسان و وطن اصلي او را به انسان ياد آوري مي كند ( سجده بر خاك كه .«منها خلقنا كم و فيها نعيد كم و منها نخر جكم تاره اخري»
 شما را از خاك آفريديم و به خاك بر مي گردانيم و بار ديگر از خاك بيرون مي آوريم ) 

   مي بينيم كه اگر با دقت بنگريم ، اكثر اين موارد ربطي به ذكر خداوند ندارد ، اما اسلام  می خواهد نشان دهد كه آخرت و دنيا از هم جدا نيستند و اين چنين در ضمن يك مسله عبادي ساده ، اين مقدار از مسائل اخلاقي و اجتماعي را مي گنجاند . اينجاست كه  انسان مي فهمد چرا نماز را ستون دين شمرده اند و چراآخرين وصيت امير المومنين عليه السلام راجع به نماز بوده :«الله ،الله في صلوه فانها عمود دينكم‌»
 «خدا را خدا را در باره ي نماز ،كه استوانه ي خيمه ي دين شماست » و چرا امام حسين (ع)در ظهر عاشورا نماز را در مقابل تير هاي دشمن اقامه كرد و حتي به خاطر آن حاضر شد كه دو نفر از اصحابش شهيد شوند.و چرا آخرين كلام امام صادق عليه السلام اين بود «هرگز شفاعت ما به كسي كه نماز را سبك بشمارد نمي رسد»

                                                                                                                پايان بحث عبادت و دعا از كتاب‌                                                                      

                                                                                                                آزادي معنوي استاد شهيد مطهري   
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در بحث قبل ديديم كه اگر عبادت و عبوديت به شكل صحيحي صورت گيرد ،خواه نا خواه مستلزم تقرب واقعي انسان به ذات اقدس الهي است ، پس عبوديت يك سلوك و حركت است بسوي پروردگار . اكنون ميخواهيم راجع به اولين منزل اين سلوك بحث كنيم ، زيرا براي ما كه اصلاً قدمي در اين راه بر نداشته ايم ، بحث از منازل عالي سالكان سودي ندارد .

اولين منزل سلوك به سوي خداوند توبه است در نظر توبه بسيار امر ساده اي است ، لذا كمتر به تحليل رواني آن پرداخته اند در حالي كه توبه يكي از بارز ترين مميزات انسان از ساير جانداران است. توضيح مطلب اين كه : ميان جمادات، بانباتات و حيوانات تفاوتي است جمادات اگر حركتي كنند ، نمي توانند از درون خود به حركت خود تغيير جهتي دهند ، مگر اين كه عاملي خارجي جهت آن را تغيير دهد مانند حركت سنگي كه از ارتفاع رها مي شود و به طرف زمين مي آيد . ولي موجودات زنده اين استعداد را دارند كه اگر به شرايطي برخورد كردند كه با ادامه حياتشان ساز گار نبود تغيير مسير دهند و اين حالت در حيوانات بسيار چشم گير تر از نباتات است . مثلاً يك گوسفند يا يك كبوتر و يا حتي يك مگس وقتي حركت مي كند ، همين قدر كه با يك مشكل مواجه مي شود فوراً مسير خودش را تغيير مي دهد . اما انسان علاوه بر استعداد فوق، استعداد تغيير مسير دادن ديگري هم دارد كه نامش توبه است ، توبه عبارت است از انقلاب دروني انسان عليه خود او .

در مباحث گذشته نشان داديم كه شخصيت انسان يك شخصيت مركب است و به تعبير احاديث : ما كه در اين جا هستيم انگار كه يك جماد اينجاست و يك گياه و يك حيوان درنده يا شهواني و يك شيطان و يك فرشته در هر زماني يكي از اين ها زمام حكومت و خودمان را به دست مي گيرد و بقيه را تحت سيطره خود در مي آورد ، گاهي بقيه نيروهاي انسان عليه حيوانيست انسان شورش مي کند اگر شخص اعتقادي به خدا نداشته باشد كارش به جنون و خود كشي مي انجامد و در اين زمينه بسيار مي شنويم كه يك جوان مرفه به بهانه كوچكي خود کشی كرده است ، حال آنكه اگر اندك اعتقادي به خدا در وي بود اين طغيان به صورت انقلاب مقدس و سازنده در مي آمد كه به حكومت غضب و شهوت در وجودش  پايان مي داد يعني انقلاب توبه. البته توبه در صورتي رخ مي دهد كه عناصر مقدس وجود انسان به كلي نابود نشده باشند درست مانند يك انقلاب اجتماعي كه بايد عناصري پاك ولو بسيار اندك در كشور باشند تا بتوانند در مقابل ظلم و جور دستگاه حاكم قيام كنند.
همان طور كه اشاره شد مي توان حالات روحي انسان را به عرصه ي مسائل سياسي يك كشور كه داراي نيروهاي عالي و داني ِيا مقدس يا غير مقدس است تشبيه كرد . اگر قيام و انقلاب از طرف نيروهاي داني و غير مقدس ( مانند شهوت ، غضب و ...) انجام شود ، نتيجه ي آن بلوا و آشوب است . اما اگر غيام و انقلاب دروني از سوي نيروهاي عالي و مقدس (مانند عقل ، فطرت ، وجدان و... ) صورت بگيرد ، انقلاب مقدسي همراه با اصلاح خواهد بود ، يعني توبه يك انقلاب اصلاحي در عرصه روح انسان است و لذا تعبير قرآن كريم اين است كه « فمن تاب من بعد ظلم و اصلاح فان الله يتوب عليه ان الله غفور الرحيم »
 ، « اما آن كسي كه پس از ستم كردن ، توبه و جبران نمايد ، خداوند توبه او را مي پذيرد ( و از اين مجازات ، معاف ميشود زيرا ) خداوند ، آمرزنده و مهربان است » .

ميدانيم كه شدت هر عكس العملي به دو عامل بستگي دارد :شدت ضربه و سطح پذيرنده ضربه .شما توپي را بدست مي گيريد و به زمين مي زنيد ،توپ از زمين بلند مي شود .زدن شما يعني حركت توپ به طرف زمين كه با نيروي دست شما صورت مي گيرد ، عمل شماست و بلند شدن توپ از زمين عكس العملي است كه در اثر خوردن توپ به زمين پيدا مي شود .پس آن عمل است و اين عكس العمل .توپ را كه شما به زمين مي زنيد چقدر بالا مي رود.

عنوان كتاب «آزادي معنوي‌»       موضوع مورد نظر :«توبه‌‌ »

صفحات انتخابي از كتاب از 119 تا 123             نام محقق:علي عبادي فر    صفحه 8

از يك طرف بستگي دارد به مقدار نيرويي كه در آن فعل به كار مي رود يعني شدت ضربه شما، و از طرف ديگر بستگي دارد به چگونگي سطح زمين  هر مقدرا سفت تر و صاف تر باشد و صلابت بيشتري داشته باشد ،عكس العمل بيشتر مي شود .پس ميزان عكس العمل از يك طرف بستگي دارد به شدت عمل شما  و از طرف ديگر به صلابت و صافي آن  سطحي كه توپ به آن برخورد مي كند.عكس العمل از سوي روح هم به دو چيز بستگي دارد:اول شدت عمل و معصيتي كه صادر شده يعني ضربه اي كه توسط مقامات داني مملكتِ وجود به مقامات عالي وارد آمده است كه هر چه معصيت بزرگتر باشد تاثير بيشتري دارد .لذا مي بينيم كه در افراد بسيار قسي القلب هم ،گاه جنايت بسيار بزرگ كه مي كنند ،روحشان عكس العمل نشان مي دهد .

عامل دوم ،صاف بودن سطحي است كه ضربه بر آن وارد شده ،يعني مقدار پاکی و صفاي وجدان ، و براي  همين است كه مي گويند «حسنات الابرار سييات المقربين »
،«نيكي هاي جوانان (گاهي)گناهان افراد مقرب است»زيرا اعمالی كه براي من و شما عادي است اگر يكي از اولياي الله انجام دهد روحش چنان مي شود و چنان مضطرب به توبه و استغفار مي پردازد كه امثال ما اگر نعوذ بالله شرا ب  هم خورده بوديم چنين استغفار نمي كرديم ، مثلاً پيامبر اكرم صلي اله عليه و اله و صلم مي فرمايند:«انه ليغان علي قلبي و اني لالستغفرن الله كل يوم تبعين مره»
،«روي دلم آثار كدورت احساس مي كنم و روزي هفتاد بار براي رفع اين كدورت ها استغفار مي كنم»چرا؟ چون روح او مانند آينه اي شده كه كمترين گرد و غباري آن را آلوده مي  كند . او وقتي كه با ما حرف مي زند ، ولو اين كه حرفش براي خدا باشد ، باز از نظر او كدورت است ، اما روح ما كه چون ديواري قير اندود هستيم ، پشت سر هم معصيت مي كنيم و هيچ عكس العملي در روح ما ايجاد نمي شود . 

پس اولين منزل عبوديت ، توبه است . اگر در روح خودتان تكاني ديديد ،اگر ندامتی  اگر احساس پپشيماني ديديد ، اگر گذشته خودتان را سياه و تيره ديديد ، اگر احساس كرديد راهي كه تاكنون مي رفتيد خطا بوده است ، سراشيبي بوده است ، و با خود گفتيد بايد برگردم رو به سر بالايي ، رو به خدا ، شما به اولين منزل عبوديت و عبادت و اولين منزل سلوك رسيده ايد و مي توانيد از آن جا شروع كنيد و اگر نه ، نه . توبه حقيقي يك انقلاب روحي است و غير از آن چيزي است كه ما ني پنداريم در اين جا خوب است چند نكته را تذكر دهيم . نكته اول و دوم برگرفته از اين فرموده امير المومنين (ع) است كه : « لا تكن ممن يرجوا لا خره بغير عمل و يرجي التوبه بطول لامل يقولو في الدنيا يقول الزاهدين و يعمل فيها به عمل الراغبين »
 ، « از كساني نباش كه اميد آخرت دارد اما مي خواهد بدون عمل به آن برسد، احساس نياز به توبه مي كند اما هميشه مي گويد : هنوز وقت ، باقي است ، درباره ي دنيا همچون زاهدان سخن مي گويد ، اما مثل مشتاقان دنيا در آن كار مي كند » اين حديث اولا اين خيال خام ما را كه مي پنداريم : « وابستگي ظاهري  به ائمه براي آخرت ما كافي است و اگر عمل هم نداشتيم مسئله نيست » نفي مي كند . اگر حب علي ابن ابي طالب تو را به عمل کشاند بدان حب تو صادق و راستين است.

اگر گريه بر حسين بن علي تو را به عمل كشاند ، بدان كه تو بر حسين بن علي  گريه كردي و گريه ي تو راستين است . اگرنه ، فريب شيطان است . ثانيا اين حالت اشتباه كه وقتي قصد توبه داريم ، آن را به تاخير مي اندازيم . را مذمت مي كند . عجيب اين جاست كه در جامعه ما نه تنها خود افراد توبه را به تاخير مي اندازند ، بلكه حتي وقتي جواني در حال توبه و استغفار مي بينند به او مي گويند تو جواني و حالا وقت اين كارها نيست . درحالي كه بهترين وقت توبه همين وقت جواني است كه هنوز ريشه گناهان در وجود انسان مستحكم نشده و قدرت جواني براي كندن اين نهال زياد است اما در دوران پيري كه معصيت چون درختي كهن سال در وجود انسان مستحكم شده و نيروي چنداني هم براي انسان باقي نمانده ، ديگر نمي شود توبه كرد . تغيير در توبه حتي براي لحظه اي براي لحظه اي جايز نيست .              
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نكته ديگر اين كه زمان توبه تا قبل از مرگ است . لحظه مرگ و بعد از مرگ ديگر جاي توبه نيست ، زيرا اولاً همانطور كه گفتيم : توبه يك انقلاب مقدس دروني است ، در حاليكه هنگام مرگ آن حالت پشيماني نه ناشي از انقلاب دروني ، بلكه به خاطر اضطرار است . وقتي پرده هاي غفلت از جلوي چشم انسان كنار مي رود ، فرعون هم كه باشد توبه مي كند : « حتي اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنواسرائيل »
      « هنگامي كه مي خواست غرق شود گفت : ايمان آوردم كه خداي نيست جز خدايي كه بني اسرائيل به وي ايمان آورداند.» ، اما اين توبه انقلاب وجدان و بيدار شدن فطرت نيست ، بلكه چون خود را مضطر و بيچاره ديده ، اظهار تسليم مي كند و براي همين است كه جواب مي شنود : « الان وقد عصيت من قبل »
 «آياالان ايمان آوردي؟در حالي كه تا كنون عصيان كرده اي»

علت ديگر عدم پذيرش توبه در آخرت ، اين است كه انسان تا در اين دنياست حكم ميوه اي را دارد كه از طريق درخت تغذيه مي كند و تمام امكانات از جمله امكان توبه و بازگشت به سوي خدا برايش مهياست ، و مرگ برايش مثل جدا شدن از درخت است يعني از اين نظام جدا مي شود و وارد نظام ديگري مي شود .تا ساعاتي قبل كه مثلاً سيبي كه روي زمين افتاده است روي درخت به صورت نيم رس و كال بود ،اين امكان وجود داشت كه رسيده شود ،يك مرحله جلو بيايد ، رنگش تغيير كند ، حجمش بيشتر شود ،طعمش متبوع تر شود شيرين تر و معطر تر شود . ولي همين كه از درخت افتاد  تمام امكانات از بين مي رود يعني آخرين فعليتش آخرين حالتش در همان لحظه اي است كه از درخت مي افتد.ميوه اگر كال و يا آفت زده ازدرخت جدا شد ديگر چاره اي ندارد ، انسان هم وقتي از اين دنيا رخت بر بست ، ديگر قوانين اين نظام را نمي تواند اجرا كند.تلاش توبه و پيشروي مال اين دنياست و حسابرسي و مجازات مال آن دنياست«اليوم عمل و لا حساب وعذا حساب و لا عمل »
، «امروز روز عمل است و روز حسابرسي نيست ، و فردا روز حساب است و وقت عمل نيست» از اينها چه نتيجه اي بايد بگيريم ؟ سخن علي را (اليوم عمل)از فرصت بايد استفاده كنيم از كساني نباشيم كه توبه را به تاخير مي اندازند ،به حساب اينكه وقت باقي است .خدا مي گويد : «يعدهم و يمينهم و ما يعدهم الشيطان الا غرورا »
 اين وعده ها كه :دير نمي شود هنوز خيلي  از عمر ماخیلی باقيست ،هنوز يك گل از صد گل ما باز نشده است وعده ها ي شيطاني است ، فريب نفس اماره است . انسان نبايد توبه را به تاخير بياندازد.

نكته چهارم اين است كه در اسلام اگر كسي بخواهد توبه كندلازم نیست  نزد كشيش و يا آخوند برود و گناه خودش را بگويد بلكه فقط بايد سراغ خدا برود و نزد ائ اقرار و اعتراف كند . خداوند صريحاً و مستقيماً گناهكاران را به سوي خود مي خواند و مي فرمايد : «قل يا عباد الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان یغفرالله الذنوب جميعاً»
،‌«بگو اي بندگان من كه بر خويشتن زياده روي روا داشته ايد از رحمت خدا نوميد نشويد ، در حقيقت خدا همه گناهكاران را مي آمرزد»و اساساً اين نكته است كه خدا تضرع و ناله گناهكاران را دوست  مي دارد ، چنانكه در حديث قدسي هم آمده است كه« انين المذنبين احب الي من تسبيح المسبحين »
 ناله گناهكاران دوست داشتني تر از تسبيح، تسبيح كنندگان است »خلاصه اينكه اقرار به كناه پيش ديگران خود گناه است انسان بايد در دل خود گناهش را در نظر بگيرد و اين ها را ببرد پيش پروردگار و تضرع و ناله و طلب مغفرت كند ،كه در اين صورت خدا وي را مي آمرزد و به دل وي صفايي عنايت مي كند  كه شيريني عبادت را در ذائقه خود مي چشد.

در حديث قدسي  است كه كسي نزد حضرت علي عليه السلام ، كلمه استغفار را بر زبان جاري كرد حضرت به او فرمود:«نكلهك امك اتدري ما الاستغفار الاستغفار درجه العليين»
،«اي خدا مرگت بدهد مادرت به عزاي تو بنشيند و بگريد ! تو لفظ استغفار را مي گو يي ؟ اصلاً مي داني كه حقيقت استغفار چيست ؟استغفار درجه عليين(از بالاترين درجا قرب الهي ) است
عنوان كتاب «آزادي معنوي »          موضوع مورد نظر «توبه»                        

 صفحات انتخابي از كتاب از 135 تا 150        نام محقق علي عبادي فر   صفحه 10
بعد شش مولفه براي استغفار حقيقي بيان كرد كه دو تاي آن ها ركن و اساس توبه است و ماهيت توبه را تشكيل مي دهد ،دو شرط قبول توبه و دو تا هم شرط كمال توبه . فرموند:«اولها الندم علي  ما ماضي»،«اولين ركن آن پشيماني و حسرت بر گذشته است » توبه ان وقت توبه است كه انسان نگاهي به صفحه ي سياه اعمالش يباندازد و بياد آورد خدا از او چه كار هايي را خواسته و او چگونه خدا را نا فرماني كرده روحش آتش بگيرد و خود را غرق ندامت ببيند .«ركن دوم توبه فرمودند :العزم الي ترك العود ، يك تصميم جدي كه ديگر آن عمل را تكرار نكند »نه اين كه با شنيدن موعظه اي بگويد عجب وضع بدي داريم و بعد از مدتي حرفهايش را فراموش كند .در حديث آمده است «آن ها كه استغفار مي كنند و دو باره مرتكب گناه مي شوند استغفارشان از استغفار نكردن بدتر است و گو يا خدا را به مسخره گرفته اند»
.

اما با توبه به دو شرط قبول هم دارد :«‌ شرط اول باز گرداندن حق الناس است راضي كردن انکه    حقش را ضايع كرده ای »مال مردم را خورده اي؟بايد يا ان مال را به صاحبش برگرداني يا لااقل او  صاحبش را راضي كني.از مردم غيبت كرده اي ؟بايد استرضاء كني بايد خودت را بشكني و بگويي آقا من از تو غيبت كرده ام ، خواهش مي كنم از من راضي باش . آن كس كه زكات و خمس به او تعلق گرفته و نداده حق الناس به گردنش است و بايد بپردازد . آن كس كه رشوه خورده بايد به صاحبش بر گرداند البته اگر به او دسترسي ندارد  مثلاً مرده است بايد برايش طلب استغفار كندشايد كه خداوند آن مظلوم را راضي كند.شرط دوم اداي حقوق الهي است ، اگر روزه نگرفته ، نمازش قضا شده ،مستطيع شده ولي حج نرفته و........بايد آن ها را جبران كند .

سپس حضرت دو شرط را براي كمال تو به وا قعي ذكر مي كنند:«يكي اين كه تو به و قتي تو به است كه گوشت هايي كه از حرام در بدن انسان روييده است آب شود»و ديگر اينكه:«به اين بدن كه مدت ها لذت معصيت را كشيده رنج طاعت چشانده شود»زيرا بندگي خدا با تن پروري سازگار نيست!از نازك نارنجي بودن بيرون بيا .روزه مي گيري سخت است مخصوصاً چون سخت است بگير ..شب مي خواهي تا صبح احيا بگيري برايت سخت است ،مخصو صاً اين كار را بكن .يك مدتي به خودت رنج و سختي بده خو دت را تأديب كن .
در پايان مناسب است ياد آور شويم كه توبه يكي از مواردي است كه كه تفاوت مكتب انبيا را با ساير رهبران بشر ي معلوم مي كند .حد اکثر كاري كه رهبران بشري مي توانستند بكنند ،انقلابات اجتماعي است كه مظلوم را براي گرفتن حق خود عليه ظالم برانگيزانند،اما پيامبران علاوه بر آن مي توانند ظالم را عليه خودش هم وادار به قيام كنند و انقلابي در درون خود اشخاص پديد آورند.بر انگيختن بشر عليه تبهكاري هاي خود ،در قدرت غير انبيا واوليا نيست و در تاريخ اسلام از اين انقلاب هاي دروني نمونه هاي بيشماري مشاهده مي شود ،مانند توبه حر بن يزيد رياحي و زهيرالبن اليقين در رابطه با حادثه كربلا؛توبه بشرحافي خدمت امام موسي كاظم عليه السلام و.....
                                                                            پايان مبحث توبه از كتاب آزادي معنوي 

                                                                                         استاد شهيد مطهري
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موجودات زنده براي رشد و تكامل به سه چيزي نيازمندند : تربيت ، امنيت و آزادي .منظور از تربيت وجود آن سلسله ي عاملهايي است كه لازمه رشد است مانند نور و حرارت براي گياه ،و غذا براي حيوانات . امنيت ، يعني كه يك قوه ي خارجي لوازم وسایل حيات يك موجود زنده را از او نگيرد . انسان رادر نظر مي گيريم . انسان ،هم به تعليم و تربيت احتياج دارد و هم به امنيت ، يعني جان دارد جانش را از او نگيرند ، ثروت دارد ثروتش را از او نگيرند ، سلامت دارد و سلامتش را از او نگيرند ، آنچه را دارد از او نگيرند . سومين چيز، آزادي است كه چه بسا يك موجود زنده عوامل تربيت و امنيت را داشته باشد ، ولي در عين حال موانعي جلو رشدش را بگيرند ، مثلا يك درخت وقتي مي خواهد رشد كند بايد جلويش فضاي بازي باشد . اگر شما نهالي را در زمين بكاريد در حالي كه بالاي آن يك سقف بزرگي باشد ولو اين نهال ، نهال چنار هم باشد ، امكان رشد براي آن نيست ، پس آزادي ، يعني  نبودن مانع و انسان آزاد كسي است كه مي تواند با موانع مسير رشد وتكامل خود مبارزه كند و آنها را از ميان ببرد.

آزادي ، خود بر دو قسم است : آزادي اجتماعي و آزادي معنوي . آزادي اجتماعي آن است كه در اجتماع كه عده اي مانع رشد و تكامل انسان نشوند ، جلوي فعاليت هاي او را نگيرند و محصول درخت او را ،‌محصول كار وفكرش را به خود شان اختصاص ندهند. در طول تاريخ جلو گيري از آزادي ديگران و اسثتمار آنها دو شكل داشته است : گاهي رسماً به شكل برده و بنده خود قرار  دادند   و گاهي به شكل ميدان كار و فعاليت را از كسي گرفتن . به  نص  قرآن مجيد ، يكي از اهداف مهم انبيا رها كردن انسان ها از اسارت يكديگر و برقراري آزادي اجتماعي مي باشد و آيه « قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء ‌بيننا و بينكم الانعبد الاالله و لا نشرك به شئيا و لا تيغد بهضا بعضا اربابا من دون الله »
 « اي پيغمبر به اين كساني كه مدعي پيروي از يك كتاب آسماني گذشته هستند ، به اين يهوديها و مسيحيها ، زرد تشتيها – و حتي شايد به اين صابيها كه در قرآن اسمشان آمده است – به همه ي ملتهايي كه پيرو يك كتاب قديم آسماني هستند اين طور بگو : بياييد همه ي ما جمع شويم دور يك كلمه ، زير يك پرچم .آم پرچم چيست ؟ دو جمله بيشتر ندارد . يك جمله اش اين است : الا نعبد ...شيئاً در مقام پرستش ، جز خداي يگانه چيزي را پرستش نكنيم ، نه مسيح را بپرستيم و نه غير مسيح را و نه اهرمن را ، جز خدا هيچ موجودي را پرستش نكنيم . جمله دوم : و لا یتخذ... من دون الله هيچ كدام از ما ديگري را بنده و برده خودش نداند و هيچ كس هم يك نفر ديگر راارباب و آقاي خودش نداند   اشاره به همين آزادي اجتماعي است . دنياي امروز تا اينجاي كار منطبق اسلام موافق است واعلامیه    جهاني حقوق بشری هم بر همين نوع آزادي تكيه دارد . اما نوع ديگرآزادي ، آزادي معنوي است كه وجه افتراق مكتب انبيا با مكاتب شدي مي باشد . انبيا آمده اند تا علاوه بر آزادي اجتماعي ، به انسان هاآزادي معنوي بدهند . آزادي اجتماعي ، آزادي است از قيد و بند ديگران ، و آزادي معنوي ، يعني آزادي انسان از خودش اما اين يعني چه ؟ بايد گفت كه انسان بر خلاف ساير موجودات داراي يك شخصيت مركب است : هم جنبه مادي دارد و هم جنبه ي الهي . خداوند در قرآن كريم در مورد خلقت آدم مي فرمايد كه آدم را از خاك آفريديم (جنبه مادي) و سپس از روح خود در او دميدم ( جنبه الهي ) : « سويته و نفخت فيه من روحي »
 بهترين دليل بر مركب بودن شخصيت انسان از دو جنبه مادي و الهي ، اين است كه گاه انسان خودش قاضي خودش مي شود و با محاسبه نفس عليه خود حكم صادر مي كند . يا اينكه مي گويند : فلاني آدم با انصافي است ، يعني مي تواند بي طرفانه در مورد خود قضاوت و اگر خودش مقصر است ، عليه خود راي بدهد . چقدر انصافها در دنيا سراغ داريد كه مي بينيد يك نفر در مورد خودش انصاف مي دهد ، ديگري را برخودش ترجيح مي دهد اقرا  مي كند كه حق با ديگري است ، فضيلت با ديگري است ، گاهي انسان گناه مي كند و بعد خودش را ملامت مي كند . اين سلامت و عذاب وجدان نشانگر اين است كه شخصيت او دو جنبه دارد. 

حال آزادي معنوي ، يعني آزاد كردن جنبه هاي معنوي و الهي انسان از حكومت هاي و سيطره جنبه هاي مادي، مثلاً همه ي ما براي زندگي احتياج داريم به خوراك ، پوشاك ، مسكن ، پول و... اماگاه در يك دوراهي قرار مي گيريم كه يا بايد شرافت و عزت و سيادت خود را حفظ كنيم و با فقر بسازيم ، يا از عزت
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و آقايي خود صرف نظر كنيم و تن به يك مذلت بدهيم تا در عوض نعمت هاي مادي زيادي برايمان فراهم شود .مي بينيم كه بسياري از افراد ،هرگز حاضر نيستند تن به ذلت دهند ، اگر چه ماديات زيادي از دست بدهند و در مقابل ،بعضي ها تحمل مقاومت در برابر وسوسه هاي دنيوي ندارند و تسليم مي شوند ، هرچند در عمق وجدانشان احساس سر شكستگي مي كنند.

وقتي جنبه هاي معنوي و الهي انسان مقلوب جنبه هاي مادي او مي شود مي توان اين حالت را بردگي معنوي ناميد . بردگي معنوي گاه بصورت ذليل شدن نزد شخص ديگر و گاهي هم از آن بدتر ، بردگي انسان نسبت به مال و ثروت است . البته نه اينكه حقيقت انسان بنده و برده جماد شود ، بلكه در واقع بنده خصايص حيواني خود مي شود ، يعني حيوانيتش انسانيت او را بندگي مي گيرد. خودش ، خودش را برده كرده است . همچنين ممكن است انسان برده شهوات خود شود و يا برده خشم يا منفعت طلبي خود « افرايت من التخذ الهي هواه »
 آيا ديدي آن كسي را مه هواي نفس خودش را خداي خودش قرار داده است . بنده ي هواي نفس شده است / معني آزادي معنوي كه از اهداف مهم انبيا مي باشد ، اين است كه نگذارد شرافت و انسانيت و عقل و وجدان انسان ، اسير شهوت و خشم و منفعت طلبي و ساير جنبه هاي حيواني او شده . لذا مي بينيم انسان مي تواند آزادي اجتماعي داشته باشد ، اما از نظر معنوي اسير حيوانيت خود باشد . هر وقت شما ديديد بر خشم و شهوت خودتان مسلط هستيد نه خشم و شهوت شما بر شما مسلط ، شما آزاديد هروقت شما ديديد يك در آمد غير مشروع در مقابل شما قرار گرفت و اين نفس شما اشتياق دارد و مي گويد اين در آمد را بگير ، اما ايمان و وجدان و عقل شما حكم مي كند كه اين نا مشروع است ، نگير و بر اين ميل نفساني خودتان غالب شديد ، بدانيد شما از نظر معنوي واقعاً انسان آزادي هستيد اگر شما ديديد يك زن نامحرم دارد مي رود و حس شهوت شما شما را تحريك مي كند به چشم چراني و تعقيب كردن ، ولي يك وجداني بر وجود شما حاكم است كه شما را منع مي كند و تا فرمان مي دهد فرمانش را اطاعت مي كنيد ، بدانيد شما آزاد مرد هستيد . اما اگر ديديد تا چشم يك چيزي را مي خواهد دويديد دنبالش ، گوش يك چيزي را مي خواهد مي دويد دنبالش ، شكم چيزي را مي خواهد مي دويد دنبالش ، شما اسيريد ، برده و بنده هستيد .

در اين جا مناسب است به سوال ديگري بپردازيم كه چرا گاهي بشر آزادي اجتماعي را محترم نمي شمارد و به حقوق ديگران تجاوز مي كند ؟ بخاطر ناداني ؟خير اتفاقا بشر از روي دانش حق ديگران را سلب مي كند.لذا مي بينيم كه با پيشرفت نه تنها احترام بشربه حقوق ديگران بيشتر نشده بلكه راه هاي بهتري براي استثمار ديگران پيدا كرده است .عامل اين ظلم و سلب آزادي ها حسب منفعت طلبي است ،لذا نه علم مي تواند جلوي حرص او را بگيرد و نه تغيير قوانين .بشر امروز به نام جهاد آزاد و دفاع از صلح و آزادي تمام سلب آزادي ها ،سلب حقوق ها ،بندگي ها و بردگي ها را دارد ،چرا؟چون آزادي معنوي ندارد و در ناحيه روح خودش آزاد نيست و چون تقوا ندارد.«ان تقوي الله مفتاح شداد و ذخيره المعاد عتق من كل ملكه و نجاه من كل هلكه»
،تقواي خدا كليد هر راه راستي است .بدون تقوا انسان راه راست نمي رودراه خود را كج مي كند .بدون تقوا انسان اندوخته اي براي آخرت ندارد بدون تقوا بشر آزادي ندارد و عتق من كل ملكه تقواست كه انسان را از هر رقيتي آزاد مي كند .آنچه كه مي توانسته و مي تواند جلوي استثمار ديگران را بگيرد تقوا يعني آزادي دروني است . مي توان گفت بزرگ ترين ضايعه عصر ما اين باشد كه انسان ها از آزادي مفهوم آزادي اجتماعي را مي فهمند و به سراغ آزادي معنوي نمي روند لذا به آزادي اجتماعي هم نمي رسند ؛ درحاليكه مهمترين برنامه ي انبياء آزادي معنوي و تزكيه نفس  است . انبياء نه تنها مظلوم را براي آزادي اجتماعي تشويق مي كنند ، بلكه ظالم را هم آزادي معنوي به قيام عليه خود مي خوانند .يعني انبياء نشان داده اند كه حق ،هم گرفتني است و هم دادني.

                        پايان مبحث مبناي آزادي از كتاب «آزادي معنوي »

                                            استاد شهيد مطهري                   
عنوان كتاب : آزادي معنوي                            موضوع مورد نظر: معيار هاي   انسانيت 
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         در اين جا قصد دارم  مسله اي را مطرح كنم كه ذهن شما را را به تفكر وا دارد ، يعني اين بحث بيشتر جنبه طرح سئوال دارد . مي خواهيم  بدانيم ميزان و معيار انسانيت چيست ؟ اگر از نظر زيست شناسي بررسي كنيم ، فقط جسم انسان مطرح مي شود و لذا هيچ تفاوتي ميان افراد بشر در انسانيت و خود وجود ندارد و امام حسين( ع)همان انسان است كه  يزيد . اماّاز ديگاه علوم انساني ، علوم اخلاقي و علوم اجتماعي يك انسان ممكن است كامل باشد  يا ناقص ، قابل ستايش باشد يا قابل نكوهش و در اين مسله بسيار مهمي است كه از قديم در اديان و مذاهب مطرح بوده و امروز از نظر مكاتب مادّي هم مورد بحث قرار گرفته ، بطوريكه هر مكتب معياري براي انسانيت مي دهد . 

شايد بعضي ، ملاك و معيار انسانيت را در آگاهي و علم  بدانند و بگويند : كسي انسان تر است  كه از دانش بيشتري بهره مند باشد . امّا اگر كمي دقت كنيد ، اين ملاك را نخواهيم پذيرفت ، مثلا همه ما ابوذر را بسيار انسانتر از معاويه مي دانيم در حاليكه معلوم نيست ، علم اكتسابي ابوذر    بيش از  معاويه باشد در اين زمينه شايد بتوان گفت : علم  شرطي براي انسانيت است  ، اما نه شرطي كافي .

نظر ديگري كه طرفداران بيشتري دارد ، ملاك انسانيت را خلق و خوي انسان مي داند ، نه دانش معتقد است انسانهايي در جهان هستند كه علم زيادي  دارند ، اما اسير خلق و خوي حيواني مي باشد و ملاك انسانيت خلق و خوي    انساني است . تفاوت اين دو نظر درآانجاست كه اولي به آموزش       هاي    انساني و مسئله تعليم  مربوط بود  و دومي به پرورشهاي انساني و مسئله تربيت . اما در همين جا نيز بحث فراواني است  كه كدام خلق و خوي و نظريات  متعددي  مطرح شده است : بعضي آن خويي را كه معيار انسانيت است    ،  محبت و انسان دوستي مي دانند كه نام اين در منطق دين ايثار است جمله مشهور : براي ديگران همان را  بپسندكه براي خود دوست داري و براي ديگران همان را مپسند كه براي خود نمي پسندي كه در تمام اديان جهان يافت مي شود ،  اشاره همين معنا دارد در اين بين در مكتب  مسيحت و هندو ، فقط بر اين اصل آن هم به صورت مطلق تكيه  مي كنند . البته با اين اصل مسله تا حدي زيادي حل مي شدند ، مثلا مي گو ييم معاويه انساني بود فقط در فكر خودش و براي خودش . اما ابوذر با اينكه مي توانست سكوت   كند و بهترين شرايط زندگي برايش    فراهم  شود ، بخاطر جلو گيري از پايمال شدن حقوق مردم ، قيام كرد  و جان خود را در اين راه از دست داد، چرا علي (ع) را يك انسان كامل مي دانيم ؟ براي اينكه درد اجتماع را حس مي كرد  ، براي اينكه (من ) او تبديل به (ما ) شده بود  . براي اينكه خو  او   خودي بود كه همه انسانهاي را جذب مي كرد . او به صورت  يك فرد  مجزا از انسانهاي ديگر   نبود  بلكه واقعا خودش   را به منزله يك عنصر ، يك انگشت ، يك عصب  در يك بدن احساس   مي كرد كه  وقتي ناراحتي اي  در يك جاي بدن پيدا  مي شود ، اين عضو نا آرام  و بي قرار گردد. 

نظريه ديگر بر اراده    يعني اراده   مسّلط كننده انسان    بر نفس  خود   تاكيد مي كند   ، به عبارت ديگر معيار   انسانيت را تسلط بر نفس ، اعصاب ، غرايض ، شهوات   خود مي داند  و مي گويد : كار هاي انسان بايد بر اساس عقل باشد نه بر اساس ميل ،  ميل يك كشش و جاذبه بيروني است كه انسان را به خواسته هاي دنيايي مي كشاند .  مثل آدم گرسنه كه ميل به غذا دارد يا تمايل  جنسي  و حتي  خواب  كه يك ميل است  كه انسان  را به سوي   خود مي كشاند ، اما اراده  بيشتر جنبه  دروني دارد و بر اساس عقل و فكر عمل مي كند .   اخلاقيون قديم بيشتر تاكيد شان  روي همين  مسله تقويت  اراده بوده است   . 

معيار ديگري كه براي انسانيت ذكر كرده اند ،مسئوليت و تكليف است و اين مطلب بيشتر از زمان كانت شروع شده و مي گويند:انسان كسي است كه در مقابل انسان هاي ديگر احساس مسئوليت كند و خود را در مقابل جامعه ي خويش مسئول بداند .(اين غير از مساله ي محبت است)البته در مورد اين مسئوليت و نيز آزادي بحث است كه ريشه هاي آن در چيست و چگونه مي توان آن ها را بدست آورد.فقط قدر مسلم آن است كه مسئوليت با حرف تمام نمي شود بايد شخص در وجدان خود احساس مسئوليت كند .مكتب افلاطون در اين زمينه بر مسائل زيبائي تاكيد مي كند و مي گويد :آن چيزي انساني است كه زيبا باشد و معتقد است اگر عدالت و امثال آن هم نيك شمرده شده ان به اين دليل است كه منشاءتوازن و زيبايي هستند و اين حس زيبايي خواهي  بشر است كه او را به دنبال عدالت،آزادي و محبت و ...مي فرستند.  
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تقوا يكي ازكلمات رايج ديني است و تقريباً به همان اندازه كه در مباحث اسلامي از ايمان و عمل ياد شده ،از تقوا هم سخني به ميان آمده است .اين كلمه از ماده«وقي»به معناي حفظ و نگهداري بود .راغب اصفهاني در كتاب «مفردات القرآن»مي گويد :«وقايع يعني محافظت چيزي از هر چه كه به آن زيان مي رساند و تقوا يعني حفظ نفس از آنچه بيم مي رود.معناي اصلي تقوا اين است اما گاهي تقوا به جاي خوف و خوف به جاي تقوا  بكار مي رود.تقوا در عرف شرع يعني نگهداري نفس از آن چه انسان را به گناه مي كشاند ، و اين با ترك ممنوعات و محرمات محقق مي گردد»

معمولاً در زبان فارسي تقوا را به پرهيزگاري و ترس ترجمه مي كنندو ظاهرتنهاًفارسي زبانان از اين كلمه چنين برداشتي دارند؛مثلاً در ترجمه «هدي المتقين»
مي گويند:«هدايتي براي پرهيزگاران»يا در مورد« اتقوا الله»
 گفته مي شود«از خدا بترسيد»اما در معناي تقوا بايد توجه داشت ، اگر چه لازمه ي تقوا و محافظت نفس ،نسبت چيزي ،ترك آن چيز و يا اجتناب از آن است ، اما اين چنين نيست كه معناي تقوا همان ترك و پرهيز باشد ، لذا شايد بهتر باشد ،تقوا را به «خود نگهداري » ترجمه كنيم .البته همانطور كه ديديم ،اين كلمه در زبان عرب ،گاه مجازاً به معني «خوف» نيز به كار مي رود.با شنيدن كلمه ي «خوف خدا»شايد اين سوال براي كسي پيش آيد كه مگر خداوند چيز ترس آوري است ،او كه كمال مطلق و شايسته ترين موضوع براي دوست داشتن است ،چرا از او بترسيم.حقيقت اين است خود خداوند موجب ترس نيست ،بلكه از عدالت الهي بايد بترسيد :«يا من لا يرجي الافضله و لايخاف الا عدله»
،«اي كسي كه اميد نمي رود ، مگر به فضلش و ترسي وجود ندارد مگر از عدلش»عدالت هم به نوبه خود امر وحشت آوري نيست ، انساني كه از عدالت مي ترسد ،در حقيقت از خود مي ترسد كه در گذشته خطايي از او سر زده ،يا بيم دارد كه در آينده نسبت به حقوق ديگران تجاوز كند،لذا مساله ي خوف و رجا همين است كه از طرفي مومن بايد از طغيان نفس اماره خود بهراسد كه مبادا زمام از كف عقل گرفته شده ، بدست  نفس بيافتد (خوف)و از طرف ديگر نسبت به ذات خداوند تعالي اعتماد و اطمينان داشته باشد كه همواره او را ياري خواهد كرد(رجا).

از آن چه در مورد لغت تقوا گفته شد،تا اندازه اي مي توان حقيقت  تقوا از نظر اسلام را فهميد .انسان اگر بخواهد در زندگي اصولي داشته باشد و از آن اصول پيروي كندناچار بايد خط مشي معيني داشته باشد و لازمه ي حركت در مسيري معين ،آن است كه خود را از اموري كه موافق هوس هاي آني وي مي باشند ،ولي با هدف و اصولي كه در پيش گرفته ، منافات دارند نگهداري كند.لذا تقوا به معني عام ، لازمه ي تحت فرمان عقل زيستن و به عبارتي لازمه ي انسانيت است ،نه مختص دين داران.
مطلب ديگر اين كه اين حفظ و صيانت از خطا ها و گناهان را به دو شكل مي توان بررسي كرد :تقواي ضعف و تقواي قوت .در نوع اول انسان براي محافظت خود از آلودگي گناهان ،از موجبات آن فرار مي كند ؛ يعني خود را هميشه از محيط گناه دور نگه مي دارد ،اما تقواي قوت اين است كه انسان در درون خود حالت وقوتي پديد آورد كه به وي يك مصونيت روحي و اخلاقي بدهد ؛ يعني انسان از لحاظ روحي به قدري قوي شود كه اگر فرضاً در محيطي كه وسائل گناه هم فراهم است قرار بگيرد ،آن حالت و ملكه ي روحي ، مانع از آلودگي وي به گناهان  شود.در زمان  ما ،اغلب مردم تصورشان از تقوا ،همان نوع اول است و شايد علت پيدايش اين تصور آن باشد كه از اول،تقوا را براي ما «پرهيزگاري » ترجمه كرده اند و تدريجاًپرهيز از گناه ،به معني پرهيز از موجبات گناه تلقي شده  و بدين شكل كلمه ي تقوا معناي انزواي از اجتماع به خود گرفته است.در كتب اخلاقي گاهي از عده اي ياد مي كنند كه براي جلوگيري از كثرت كلام و گفتن حرف لغو ،سنگريزه اي در دهان مي نهادند ،تا حرف زدن بر ايشان مشكل شود؛يعني اجبار عملي براي خود درست مي كردند و اين، نمونه اي است براي تقوا ضعف ، اين گونه اجتنابها اگر   كمال  محسوب  شود  ، به عنوان مقدمه اي است كه در مراحل اوليه براي پیدا كردن ملكه تقوا فايده دارد  ، اما حقيقت تقوا  و كمال واقعي اش همان روحيه عالي و مقدسي  است   كه  با عث شودبدون  اجبار عملي و حتي با مهيا بودن  وسايل گناه    انسان از آن  اجتناب  كند .

    در آثار ديني و خصوصا در نهج البلاغه ،    در مورد   تقوا بسيار تاكيد شده است . امير المومنين (   ع) مي فرمايد : «مثل خلاف كاري   و زمام    نفس  را به كف
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 هوس دادن ، مثل اسبهاي چموشي است كه  لجام را پاره كرده ، اختيار را كاملا از كف سوار كاران ربوده  اند  و سر انجام  آنها را در آتش مي افكند ، و مثل تقوا مثل مركب هاي رهوار و رام مطيعي است كه مهارشان در اختيار  سوار كارانشان است و آنها را وارد بهشت مي كنند»
  اين حديث ، علاوه بر بيان خاصيت ضبط و مالكيت نفس در تقوا اشاره مي كند كه لازمه مطيع هوس بودن ، زبوني و ضعف و بي شخصيتي و بي ارادگي است و لازمه تقوا ، قدرت اراده و شخصيت معنوي با توجه به اينكه گقتيم : تقوا باعث مي شود كه انسان در اصول معني كه براي خود بر گزيده محدود شود و از آنها تجاوز نكند و خصوصا با تعبيرات دين از تقوا ( مانند حصار و حصن داشتن آن ) ، شايد برخي بپندارند كه تقوا دشمن آزادي است و زنجير و محدويتي است بر او باشد . به اين افراد بايد گفت : تقوا محدويت نيست     ، مصونيت است . تقوا براي روح براي، مانندخانه براي زندگي « اِن ّالتقوا  دار حصين   غدير »
( همانا تقوا همچون قلعه مستحكم و نفوذ ناپذير ي است و لباس براي تن) « لباس التقواي ذالك خير»
 امّا لباس تقوا بهتر است خانه و لباس را محدود كننده آزادي بشري نمي دانيم ، بلكه آنراباعث مصونيت   زندگي انسان از بلا ها ، سرما و گرما   و ...شماریم   . تقوا نيز چنين است  و حتي فرموده امير المومنين (ع) نه تنها   مانع آزادي نيست  كه مو جب آزادي است « فان انّ   «تقواي الله   مفتاح سداد      و ذخيره معاد و عتق  من  كل ملك  و نجاه من كل  ملكه   »
 تقوا   كليد درستي و اندوخته روز قيامت   است  ،  آزادي از قيد هر زندگي و نجات ازهر   بد بختي است »  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

البته بايد توجه كرد چنين   نيست     كه شخص     متقي    ، معصوم گردد   بلكه  انسان   در عين    اينكه  در حمايت تقوا  زندگي  مي كند   ،   بايد خود،  حارس و حافظ  آن باشدبه نیز لباس    كه ما را از سر ما و گرما   حفظ مي كند  ،   مانند آنرا از آلودگي ، دزد و .. حفظ   مي كنيم ، «الا فصو  نو هاو تصّونوابها»«
تقوا را  حفظ كنيد و خودتان  را هم  بوسيله آن محافظت نماييد. لذا بايد نسبت  به  خطراتي كه   بنيان تقوا را متزلزل مي كند،توجه داشت. در دستورات ديني مي بينيم كه اگر چه تقوا   ضامن   جلو گيري    بسياري گناهان   تلقي شده  ، اما   نسبت  به گناهاني كه تاثير و جاذبه   قوي  تري دارند ، دستور پر هيز  و حريم گرفتن آمده است  ،    مثلا  هيچ گاه گفته   نشده   كه تنها  بود  در اتاقي كه در آن    شراب  هست ، حرام است ، زيرادر اين جا   همان ايمان و تقوا،  نگهداروضامن انسان   ايشان است ، ولي در مسئله  جنسيت ، بخاطرتحريك  وقدرت شديدش  این ضمانت  از تقوا  بر داشته  شده و ندا گفته اند  : خلوت كردن  و تنها بودن زن و مرد نا محرم حرام  است   .

اكنون  به  ارزش   و آثار  تقوا   بپردازيم ، گذشته  از آثار مسلمّي كه  تقوا در زندگي اخروي دارد و يگانه  راه نجات  از شقاوت ابدي است،  در زندگي دنيوي   نيز ارزش و  آثارزيادي دارد تا حدي كه حضرت  علي (ع) تقوا را براي رفع  هم درد ها و ابتلائات بشري   مفيد مي داند ، «  دواء  داء   قلوبكم  و شفا ء مرض اجسادكم  وصلاح   فساد    و صدوركم  و   ظهور  دنس   انفسكم  »«
 تقوا  دواي بيماري  دلهاي شما ، سينه هاي  شما و مايه پاك   شدن  نفوس شماست ». ارزش يك چيز وقتي خوب معلوم مي شود كه چيز ديگر جاي آنرا    بگيرد  في المثل  يكي از مشكلات   امروزي شد،  مسئله  كثرت قوانين   و مقرات  و تغيير و تبديل ها  پياپي آنهاست . البته در  لزوم  قوانين  براي حفظ وكنترل   جامعه مدني  شكي نداريم ولي بايد دانست كه تنها  با اين كار  نمي توان  جامعه را اصلاح كرد. قانون ،فقط حد و مرز  را تعيين  مي کند، اما  با يد  نيروي  در خود مردم  باشد كه اين   حدود را محترم    بشمارد و آن   تقوا است ، تا تقوايي نباشد ، از احترام  به  قانون سخن  گفت .بخاطر  همين   بي تقوايي است  كه امروزه  مفاسد  اجتماعي  و اخلاقي، رواج بيشتر و گسترده تري نسبت   به گذشته پيدا كرده است . 

تقوا براي سلامت جسمي انسان نيز مفيد است . البته تقوا، قرص و آمپول   نيست ، امّا  اگر تقوا  نباشد بيمارستان  و طبيب و پرستار خوب و .... نخواهد  بود علاوه بر اينها آدم  متقي  چون  به حق    راضي  است ،  چنين  نيست كه دائما در اين فكر باشد  كه كجا را ببرد و كجا را بخورد  و .... لذا به انواع بيماريها ، مانند  زخم معده  و روده سكته قلبي و ....  دچار  نمي شود  و افراط در شهوت و ديگر  گناهان ، او را ضعفيف  و نا توان نمي سازد 

اثر ديگر  تقوا  ، روشن  بيني  و بصيرت   دل است   كه اين   اثر  مهم باعث باز شدن باب سير  و سلوك و عرفان هم شده   است . قرآن كريم مي فر مايد :  «ان  تتقوا الله يجعل لكم  فرقان »
   اگر تقوا   داشته باشيد خداوند براي شما مايه تشخيص  و تميز    قرار  مي دهد  . و نيز  «  واتقوا الله   و يعلمكم الله »
 تقواي الهي داشته باشيد و   خداوند  به شما تعليم    مي دهد  . يا پيامبر   اكرم  (ص)  مي فرمايد « جاهدوا انفسكم علي اهوا نكم تحلّ قلوبكم الحكمه » با هوا  و  هوسهاي نفساني (مثلاً عقل يك جوان ، او را به تحصيل علم متحمل مي كند )  
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مبارزه كنيد  تا  حكمت  در دل شما   وارد  شود  . «من اخلص ا لله اربعين صباحا  جرت  ينابئه  الحكمه  من   قلبه  علي لسانه »
  هر كس  چهل روز خود را براي خدا خالص قرار دهد ، چشمه هاي حكمت از دل بر زبانش جاري مي شود . گاه نيز اين تاثير تقوا ، بطور 

غير مستقيم بيان شده است ، مثل تاثير هوا پرستي و بي تقوايي در تيرگي دل و خاموشي نور عقل :« عجب الهدء  بنفسه احدحسئاد و عقله »
 خود پسندي  انسان يكي از چيز هايي است كه به عقل وي حسادت و دشمني مي ورد يا     « اكثر مصارع العقول تحت بروق المطارمع »
 بيشتر زمين خوردن هاي عقل در جايي است  كه برق طمع   بجهد» .

  حال ببينيم   چگونه تقوا در روشن بيني تاثير دارد ابتدا ياد آور مي شويم كه قوه عاقله انسان ، دو نوع محصول فكر و انديشه دارد كه از اساس با هم اختلاف دارند.انديشه هاي نظري و انديشه عملي ، لذا  حكمت به بخش نظري و حكمت عملي تقسیم  كرده اند ، حكمت نظري ، در باره واقعيت ها و هست ها صحبت مي كند و معناي علوم طبيعي و رياضي  و فلسفه  الهي است ، اما حكمت عملي مبناي علوم عملی  زندگي  و اصول اخلاقي است و در باره تكليفها و  بايدها سخن مي راند .  راهي كه انسان در زندگي انتخاب مي كند ، مربوط به چگونگي قضاوت عقل عملي است و اينكه در آثار ديني آمده ، تقوا به عقل كمك مي كند ، مربوط به عقل عملي است ، يعني انسان در اثر تقوا راهي را كه بايد در زندگي پيش بگذرد ، بهتر مي شناسد ، نه اينكه با تقوا علوم رياضي و طبيعي را بهتر مي فهمد .

حال ببينيم تقوا چگونه روشنگر عقل عملي است . همه مي دانيم كه اگر هوا و هوس خشم  ، شهوت، خود پسندي  و نظائر اينها بر وجود انسان حاكم گردند ، حتي عقل و وجدان انسان را هم از كار مي اندازد و شخص به جايي مي رسد كه بجايي مي رسد كه بجاي پيروي از عقل ، هوا و هوس خود پيروي مي كند اما شهوت و عياشي ، وي را به انتهاي زود گذر مي خواند كه در صورت شدت گرفتن اينها ، تاثير گذاري عقل  ، ضعيف  مي شود . نقش  ملكه  تقوا اينست كه هوا و هوس را آرام كرده ، تحت فرمان عقل در مي آورد: بنابر اين تقوا دشمن عقل و در نتيجه دوست و كمك كننده عقل است . پس مي ببينم كه واقعا تقوا به عقل انسان كمك مي كند و بصيرت مي دهد ، اما اين كمك بصورت غير مستقيم است  ، يعني جلو دشمن عقل را مي گيرد . با توصيحات فوق ، اين مطلب هم روشن مي شود كه چرا بعضي مي پندارند هوش ، غير از عقل است ، آنها ديده اند عده اي در مسائل علمي ، بسيار زيركند ، اما مصالح  زندگي را نمي توان به خوبي تشخيص  دهند ، يعني به قول آنها عقلشان زياد است ولي هوش  ندارند يا بر عكس . اما حقيقت اين است كه عقل و هوش  ، دو چيز نيستند ، منتهي افراد با هوشي كه در مسائل عملي و مصالح    زندگي  ضعيفند  ،  بخاطر طغيان دشمنان عقلشان   ( يعني طغیان هوا و هوس ) ، اثر عقل عملي آنها ضيف شده است و لذا راه   علاج ايها   فقط   تقواست . خوب است  در ايجاد ياد آور شويم  كه اگر چه تقوا  در حوزه عقل نظري، به شكل فوق،دخالتی ندارند ،اما به شکل ديگري در تحصيل   معارف الهي موثر  است . 

علم امروز ، اين نظريه ما را     تاييد  كرده كه حس اصيلي به نام حس ( الهام گيري ) در انسانها  هست كه مستقل از ساير قوا كار مي كند و البته قابل رشد و تربيت است . از نظر منطق دين ، آنچه اين حس را رشد مي دهد ، همين تقوا ، طهارت ، و مجاهدت اخلاقي و مبارزه با هواي نفساني است . +مثلا عقل یک نوجوان ،ملزم به تحصیل علم وتحمل زحمت است .
امير المومنين علي (ع) مي فرمايد : «  قدا حیني عقله و امات نفسه حتي ذقّ جليله ولطف غليظه  و برق له لا مع كثير البرق فابان له الطرايق  و سلك به السبيلفتدا فعتبه الا بواب الي باب السلامه»
 

   عقلش را زنده كرد و نفس اماره را رانده است تا آجا كه ( اثر اين مجاهدت در بدن وي ظاهر شده ) استخوان وي را نازك   ،  و غلظت وجود وي را تبديل به لطافت كرده ، در اين موقع  برق شديدي براي وي مي جهد و راه  را به او نشان   مي دهند و او را در  دو راه مي اندازد و پيوسته از اين در به آن در در او حركت مي دهند تا مي رسد به نجا كه باب سلامت مطلق  است .

   اثر ديگر تقوا و طهارت روح در ناحيه عواطف  و احساسات است  . انسان با تقوا كه خود   را از پليدي ها    و كار هاي زشت رقيق تر لطيف  تر و عالي تر ار يك فرد غرق در شهوت و ماديات و فحشا   خواهد داشت   . به نظر من علت اينكه   ديگر شاعراني در حد  حافظ      و سعدي نمي شود    كاهش  رقت و  لطافت روحي  ناشي از بي توجهي به تقوا  و معنويت در شاعران است . آدم پليد و آلوده هر قدر هم با هوش باشد ، از درك لطايف   معنوي و روحي عاجز است  . يكي  ديگر  از آثار تقوا اين است  كه صاحبش را از مضايق و گرفتاريها   نجات مي دهد و در كارش  سهولت و آساني ايجاد مي كند  .  خداوند در قرآن کریم   مي فرمايد : 
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« من یتق الله يجعل  له فحرجا  ويرز قه  من حيث لا يحسب  كسيكه»
 تقواي  الهي  پيشه  كنيد  ، خدا راه خروجي براي  او قرار  مي دهد و او را از جايي كه   حساب نمي كرد ، روزي مي دهد .یا
   «و من تيق  الله يجله له من امره يسرا ...»
  و كسيكه تقوا الهي  پيشه كند خداوند در كار وي آساني و گشايش   قرار مي دهد . براي فهم   چگونگي  اين تاثير  تقوا  به عنوان مقدمه بايد    بگويم سختي ها و تنگنا ها يي كه براي  انسان  واقع مي شود ، دو گونه است : در بعضي   موارد  اختيار و اراده انسان ، هيچ دخالتي در سختي ها ندارد . مانند غرق شدن كشتي بخاطر  طوفان،خراب شدن خانه به خاطر زلزله و سيل و.....اما در بعضي از موارد ،اراده ي انسان در گرفتار شدن او در سختي ها دخيل است .اين نوع سختي ها همان گرفتاري هاي اخلاقي و اجتماعي است كه منشاءآن خود انسان است در مورد سختي هاي قسمت اول ،مانند طوفان و زلزله نمي توان قاطعانهاظهار نظر كرد كه آيا بيان قرآن شامل نجات از آن ها است يا نه.البته هيچ مانعي نيست كه در اين موارد ،يك نوبت ضمانت الهي نظير اجتماعي نظير استجابت گناه در كار باشد و خداوند ، افراد متقي را از اين امور نجات مي دهد.به هر حال اين نوع گرفتاري ها فعلاً  مورد بحث نيست .ولي مسلماًآيات قرآن ،گرفتاري هاي دسته ي دوم را در بر مي گيرند .

اگر دقت كنيم ،مي بينيم كه منشاءبيشتر گرفتاري هاي هر كس‌،‌خود اوست . به گفته ي پيامبر(ص):«اعدي عدوك نفسك التي بين جبك»
،«سخت ترين دشمنان تو نفس خود توست»از اين نكته مي توان فهميد كه سلاح تقوا تا چه اندازه در اينكه انسان را از فتنه ها دور نگه دارد موثر است.«ان الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشيطان تذكر و افاذاهم مبصرون»
 «پرهيزكاران هرگاه خيالي شيطاني عارضشان شود ياد[خدا]كنند و آن گاه ديده ور شوند»تقوا به اين دليل كه آكاهي و بصيرت ايشان را زياد مي كند،باعث نجات آن ها در گرفتاري ها مي شود،گرفتاري ها و شدائد در تاريكي و غبار برخاسته از گناهان پيدا مي شود و تقوا اين غبار را مي نشاند.از سوي ديگر تقوا و خود نگه داري سبب مي شودكه انسان نيروهاي ذخيره شدهي وجود خود را در راه هاي لغو و حرام هدر ندهد و بديهي است كه آدم نيرومند ،با اراده و با شخصيت ،بهتر تصميم مي گيرد.و بهتر مي تواند خود را نجات دهد.در اواخر سوره ي يوسف عليه السلام آمده است:«انه من تيق و يصبر فان الله لا يضيغ احدالمحسنين »
،«همانا كسي كه تقوا و صبر پيشه كند [از نيكو كاران است]خدا اجر نيكوكاران را ضايع نمي كند»قرآن كه نتيجه ي داستان يوسف را در اين جمله خلاصه كرده كه عاقبت ،از آن تقواست و اين تقوا بود كه يوسف عليه السلام را از آن همه مهلكه ها و سختي ها نجات داد و به اوج عزت رساند.

                                                                     پايان مبحث تقوا از كتاب ده گفتار استاد شهيد مرتضي مطهري 
عنوان كتاب :«ده گفتار»                                موضوع مورد نظر:«امر به معروف و نهي از منكر»

صفحات انتخاب از كتاب : از 66 تا67   
نام محقق :علي عبادی فر                              صفحه 18

امر به معروف و نهي از منكر يكي از اصول عملي اسلام مي باشد و در ميان علماي اسلام و خصوصاً كتاب هاي فقهي ،زياد مورد بحث قرار گرفته است .معمولاًكساني كه در اين باره مطلب نوشته اند ،مبحث خود را چند قسمت كرده اند :اول بيان آيات و احاديث ار ائمه عليه السلام در اين باب كه خيلي زياد و (به قول شهيد ثاني)كمر شكن است .دوم بحثي بحثي در معناي تعريف و منكر و تعريف آن ها احيا ناً به تبع آن ، بحث حسن و قبح عقلي (براي شناخت معروف و منكر).

سوم واجب كفايي يا عيني بودن آن .چهارم شرايط وجوب آن ،كه فقها معمولا چهار شرط ذكر مي كنندعلم و معرفت ، احتمال اثر و نتيجه مترتب نشدن مفسده  و اصرار متخلف بر ادامه آن.پنجم مراتبت و درجات آن،كه در اخبار به طور كلي سه درجه قلب ،زمان و دست براي آن ذكر شده و فقها اين مطلب را تفصيلی مي دهند كه نشانه ي تنفر قلبي ،ابراز يك عمل يا عكس العمل منفي است ،مثل ترك معاشرت يا اظهار تاسف و ناراحتي با قيافه ، در مرتبه زبان ابتدا پند و نصيحت ملايم و بعد درشتي و خشونت ،براي مرتبه ي عمل نيز درجاتي ذكر كرده اند و اغلب جايي را كه منجر به قتل و يا جراحت شود،مشروط به اجازه ي حاكم شرع مي دانند ؛زيرا اجازه دادن به عامه مردم در اين موارد موجب هرج و مرج در اجتماع مي شود.فقها مسائل ديگري هم در ذيل اين بحث مطرح كرده اند كه فعلاً از آن صرف نظر مي كنيم.از اين خلاصه مطالبي كه گفتيم معلوم مي شود معلوم مي شود كه بحث هاي مربوط به اين مطلب ،چگونه مباحثي بوده است تاريخچه ي امر به معروف و نهي از منكر درجامعه ي اسلامي:در حدود هزار سال پيش ،تشكيلاتي به نام دايره حسبه يا احتساب ،در جامعه اسلامي پديد آمد.اين دايره به عنوان امر به معروف و نهي از منكر تشكيل شده و پايه ديني داشته و از شوون حكومت اسلامي بوده است.محتسبين و مخصوصاًآنان كه در راس دايره حسبه بوده اند مي بايست هم عالم مي بودندو هم متقي و امانتدار ،واز اين رو يك  نوع احترام ديني هم در ميان مردم داشته اند.«محتسب»ناظر و مراقب اعمال مردم بوده كه مرتكب منكرات نشوند  مخصوصاً شراب خواران را تحت نظر قرار مي دادند  لذا شاعران اشعار خود در كنار مساله ي مي و ميخوارگي از جور محتسب بسيار ناليده اند. نكته جالب در باره اين دايره ، وسعت نظرهاي اصلاحي مسلمين در گذشته است  آنها مساله امر به معروف و نهي از منكر را به چند مساله عبادي ، محدود نكرده بلكه اين اصل عملاً ضامن همه اصلاحات اخلاقي و اجتماعي خود مي دانستند ، تا آنجا كه علاوه بر مبارزه با تظاهر به فسق، حتي وظيفه شهرداري هاي امروزي ( مانند بازرسي لبنيات فروشي ها جهت رعايت بهداشت و ... ) و حتي بعضي كارها كه امروزه بكلي بر زمين مانده است ، مانند نظارت بر امورمساجد و منابر ، كه واعظي حديث دروغين نخواند و مردم را به بدعتي دعوت نكند و ... هم بر عهده محتسب بود 

البته به دو نكته در اين زمينه بايد توجه كرد ، اولا اگر چه دايره احتساب ، يك دايره رسمي و وابسته به حكومت بوده ، ساير  مردم وظيفه امربه معروف و خود را تا آنجا كه بر عهده عموم است ، مثل تذكر و موعظه و اعتراض و ... انجام مي داده اند و آنرا به عنوان يك وظيفه حتمي براي خود تلقي مي كرده اند . ثانياً هر چند اين دايره وابسته به حكومت خلفا بوده و بالطبع نمي توانست صد در صد مقاصد شارع را تامين كند ، ولي در جاي خود ، اقدام مفيدي در اين زمينه به نظر مي رسد .

انسان وقتي به توصيه ها و بياناتي كه راجع به امر به معروف ونهي از منكر وارد شده رجوع مي كند و فوائد چشمگيري كه برايش مطرح كرده اند و بعد ، عمل نشدن به اين واجب الهي را در جامعه مي بيند بسيار متاسف مي شود . قرآن كريم مي فرمايد : « و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهونعن المنكر و يقيمون الصلوه يوتون الزكات و يطيعون الله و رسوله اولئك سرحمکم الله ان الله عزيزحكيم » 
و مردان وزنان مومن دوستار هم ديگرند ، امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و نماز بر پا مي دارند و زكات مي پردازند و از خداوند و پيامبر او اطاعت مي كنند ، زود است كه خداوند برآنان رحمت آورد كه خداوند پيروز مند  حكيم است. اين آيه كريم اشاره دارد كه لازمه ايمان حقيقي – نه تقليدي – رابطه و علاقه مومنان به سرنوشت يكديگر و لازمه اين محبت و علاقه ، امر به معروف و نهي از منكر است . لازمه امر به معروف و نهي از منكر هم اين است كه بندگان ، به وظيفه خود عمل كنند ؛ از جمله عبادت و خضو ع نسبت به پروردگار ( نماز ) همچنين كمك و دستگيري از فقرا ( زكات ) . در يك كلام ، لازمه اصل امر به معروف و نهي از منكر ، اطاعت خداو رسول و زنده شدن همه ي دستورات ديني مي باشد .
عنوان كتاب : ده گفتار                          موضوع  مورد نظر : امر به معروف و نهي ا ز منكر 
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 نتيجه همه اينها آنست  كه رحمت خداوند  كه كارهاي خود  را  با سنتهاي  حكيمانه   اجرا ميكند      ، شامل  حال گردد از امام باقر (ع) نيز  روايت شده است كه   « بها  نقام الفرائض و تامن  المذاهب و تحل المطالب و فرد المطاع   و تعمر الارض و یتنصف عن   الا  عداء و يستقيم الامر»
 «بوسيله  آن ، فرايض بر پا مي شود و راهها  ايمن  ، و كسب و كارها حلال ، و مظالم ، باز گردانده و زمين آباد مي گردد و حق از دست رقته ، از دشمنان باز پس گرفته مي شود و كار ها  استقامت پيدا مي كنند . امروز اگر چه با هيچ شكل چنان  قدرتي براي اقامه اين اصل نيست اما آنچه  بيشتر جاي  تاسف است ، اينكه فكر اين  مسله  هم   بكلي  از ذهن  مسلمين   خارج  شده  و آنچه  در گذشته به عنوان امور اجتماعي ديني مطرح  بود ، امروز  اساسا جزء امور ديني شمرده نمي شود. 

مظاهري هم   كه در اين اواخر  بنام   امر به معروف و نهي از منكر در زندگي اجتماعي ما پيدا  شده   چنان  است كه بايد گفت : اگرامر به معروف و نهي از منكر همين است  بهتر  كه متروك بماند  اما چرا اين اصل متروك شده؛ به نظر من سبب  آن    بيشتر   خودمان    بوده ايم ، مثلا اولين شرط   عمل به  اين اصل  ، داشتن حسن نيت و اخلاص است و ما فقط در مورد   منكراتي  كه علني  است و به آنها تجاهر مي شود حق اعتراض  داريم ، اما  در گذشته    نزديك ، يك عده مردم     ماجرا جو كه مي خواستند حساب خود  را با  ديگران صاف كنند، چند صباحي در گوشه مدرسه اي زندگي كرده   عيا و عمامه اي تهيه  مي كردند و سپس تا دستاويز قرار دادن  اين   اصل   مقدس ، چه  حرفها و جنايت ها ومنكرات شنيعي كه انجام نمي دادند.نكته ديگر اين كه متاسفانه ما امروز در اجراي اين اصل فقط به دو چيز توجه داريم :پند و بند ،اول پند مي دهيم اگر اثر نكرد به زدن و بستن متوسل مي شويم.البته شكي نيست كه نصيحت و اعمال زور ،دو وسيله براي اين كارند؛اما نه وسيله ي منحصر به فرد و مي توان از راه حل هاي ديگر؛مانند تشويق يا برنامه ريزي ها صحيح ديگر براي رفع تدريجي عيوب و مشكلات اجتماعي كه تاثير بيشتري هم دارد استفاده كرد.

در اخبار و روايات سه مرحله براي اين قبيل امر و نهي ها ذكر شده است:قلب،زبان و يد ؛ما معمولاًاز مرحله ي قلب ،به جاي حسن نيت،اخلاص و علاقه به سرنوشت مسلمين،در ذهن خود جوش و خروش ها ي بي جا تصور مي كنيم ،از مرحله ي زبان ،به جاي بيان هاي روشن كننده  معظه ها و پند ها تحكم آميز مي فهميم و از مرحله يد و عمل،بجاي تدابير و تبليغ عملي ،تنها اعمال روز را ! در مجموع براي گفتن و نوشتن و خلاصه براي زبان . مظاهر آن بيش از اندازه اهميت قائليم و همه ي كار ها را از گوش و زبان مي خواهيم؛در حاليكه تاكيد اسلام بر وجود الگوي عملي در اخلاق ،بسيار بيشتر از تاكيد بر نصايح لقطي است:«كونوا دعاه الناس بغير السنتكم»
و«چنان باشيد كه مردم را بدون سخن گفتن،[به كار خير]دعوت كنيد»مطلب ديگر اين است كه گذشته از اين كه بايد در اين مساله عمل را نيز دخالت دهيم بايد به اين نكته هم توجه داشته باشيم كه عمل فردی خصوصاًدر دنياي امروز،چندان مفيد نيست و همكاري و هم فكري و مشاركت لازم است :«يا ايها الذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا»
،»اي كسانيكه ايمان آورده ايد صبر كنيد و رابطه تان را با يكديگر حفظ كنيد ».نكته ي بسيار مهم اينكه منطق را دخالت نمي دهيم؛يعني در این كار بايد بدانيم عملي انديشيد و ديد چه طرز عملي،مردم را به فلان كار نيك تشويق مي كند يا فلان كار زشت باز مي دارد.عكس العمل ما عموماً به جاي تدبير و انديشيدن ،اكتفا كردن به پند و اندرز و موعظه و ملامت بوده،هيچ گاه به فكر چاره جو يي بر نيامده ايم ؛زيرا اصلاً توجه نداشتيم كه امر به معروف و نهي ايز منكر ،تعبدي محض نيست ویکی از شرایط آن احتمال تاثیر است ؛ یعنی احنمال بدهی که با سخن یا عملت ،واقعا مصلحت تشریع این حکم برآورده می شود ، درباره بسیاری از عبادات که تعبدی محض هستند (چون نماز و روزه و...) ،احتمال تاثير را شرط نكرده اند ،اما در امر به معروف ،شارع،كارها را به عهده ي عقل و منطق ما گذاشته است،به قول صاحب جواهر يگانه چيزي كه بايد در نظر گرفت اين است كه كه به چه شكل و با چه كيفيت و وسيله اي ،به هدف نزديكتر مي شويم.

خلاصه اگر بخواهيم اين اصل را احيا كنيم ،بايد مكتب و روش عملي (نه صرفاً زباني)و در عين حال اجتماعي (نه انفرادي)و منطبق بر اصول روانشناسي و جامعه شناسي بياوريم.راستي، چرا ما مسلمين از هر طبقه اي شخصيت هاي مبرز داشته ايم :ادباي بزرگ ،حكما ،فقها،شعرا ، نويسندگان و ... ،اما«مصلح»در جامعه هاي ما بسيار كم بوده است؟!در حاليكه وجود اصل امر به معروف و نهي از منكر در اسلام مي بايد مصلحين زيادي به وجود آورده باشد ،مخصوصاً كه پيشوايان ما مثل امير المومنين و 
عنوان كتاب : ده گفتار               موضوع مورد نظر : امر به معروف و نهي از منكر 

صفحات انتخابي از كتاب : از 94 تا ___

امام حسين عليهما السلام افتخار مي كردند كه خود را مصلح بنامند .«و نطهر الا صلاح في بلادك»
،«خدايا!اگر در پي حكومت رفتيم بخاطر اين بود كه مي خواستيم در سرزمين هاي تو اصلاح گري كنيم».«انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدي»
،«فلسفه قيام و نهضت من اصلاحگري در امت جدم بود»      
پايان مبحث امر به معروف و نهي از منكر از كتاب «ده گفتار»استاد شهيد مطهري  
عنوان كتاب «آزادي معنوي»        موضوع مورد نظر« عبادت و دعا»

صفحات انتخابي از  كتاب:از ......تا......       نام محقق:علي عبادي فر                   صفحه:21

سوالات محوري بحث:

1-مقصود از احيا و زنده مگه داشتن شب چيست؟

2-روح عبادت در چيست؟و مقصود از نزديك شدن به خداوند چيست؟

3-عبادت را كسب قدرت و تسلط است در جاي اين تسلط و ربوبيت كه از عبوديت حاصل مي شودرا بيا نماييد؟

4-جايگاه مساله ي عبادت در مجموع تعاليم اسلامي به همراه ارتباط آن با مساله ي اجتماعي را ذكر نماييد؟

5-از لحاظ مسايل تربيتي نماز داراي چه آثار و خواصي است؟
عنوان كتاب:«آزادي معنوي»           موضوع مورد نظر «توبه»

نام محقق:« علي عبادي فر»             صفحه ي 22

سوالات محوري بحث:

1-تعريف توبه؟

2-توبه در چه صورتي رخ مي دهد؟

3-شدت هر عكس العمل از سوي روح انسان به چه چيزي بستگي دارد؟

4-دليل عدم قبولي توبه در لحظه ي مرگ و بعد از آن را بيان نماييد؟

5-شش مولفه ي استغفار حقيقي را ذكر نماييد؟

عنوان كتاب :«آزادي معنوي »         موضوع مورد نظر :«مبناي آزادي»

نام محقق :«علي عبادي فر»                 صفحه :23    
سوالات محوري بحث:
1-آزادي چيست ؟و انسان آزاد چه كسي مي باشد ؟

2-آزادي بر چند قسم مي باشد؟

3-آزادي معنوي يعني آزادي انسان از خودش يعني چه؟

4-آيا آزادي معنوي بدون آزادي اجتماعي ميسر است يا نه؟

5-آيا ضرورتي دارد كه بشر آزادي معنوي داشته باشد يا نداشته باشد؟

6-علت آن كه بشر گاهي آزادي اجتماعي را محترم نمي شمارد و به حقوق ديگران تجاوز مي كند چيست؟
عنوان كتاب :«آزادي معنوي»                     موضوع مورد نظر:«معيار هاي انسانيت»

نام محقق:«علي عبادي فر»       صفحه :24

 سولات محوري بحث:
1-معيار هاي انسانيت در چيست و در كجاست؟

عنوان كتاب :«ده گفتار»       موضوع مورد نظر  :«تقوا»

نام محقق:«علي عبادي فر»              صفحه: 25 

سولات محوري بحث:
1-تعريف تقوا؟

2-معناي خوف ورجا؟

3-حفظ و صيانت از خطا ها و گناهان را به چند شكل مي توتن بررسي كرد؟

4-تقوا براي روح انسان به منزله ي چيست؟

5-ارزش و آثار تقوا را بيان نمود؟
عنوان كتاب:«ده گفتار»              موضوع مورد نظر:«امر به معروف و نهي از منكر»

نام محقق:«علي عبادي فر»            صفحه 26

سوالات محوري بحث:

1-تعريف و معناي معروف و منكر؟

2-آيا امر به معروف و نهي از منكر واجب عيني است يا واجب كفايي؟

3-شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر چيست؟

4-با توجه به تاريخچه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام از لحاظ عمل،مسلمين چگونه و به چه نحو،با اين اصل رو به رو شده اند؟               
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